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 جامعه شهروندی و اقوام ایرانی
                                                                                                      م. ر. خوبروی پاک

» در این تارنما آمده اندیشه آزاد و آزادی اندیشه  : «نوشته هائی 3ه زیر عنوان
 » است  و نهشرط بلاغ « و یا می آید؛ تنها به منظور طرح موضوع است؛ نه

 .نظریه ای قطعی از خوانندگان علاقمند درخواست می شود تا هر گونه نظر خود
را برای ما ارسال دارند. غرض مجادله نیست چرا 3ه به آینده ایران می اندیشیم

 و راه[ارهای گوناگون را برای آن لازم و مفید می دانیم.

برای شناخت  جامعه شهروندی، نخست  باید شهروندی و حقوق شهروندان را شناخت  و سپس از دولت قانونی  یاد 3رد؛ تا هم
جامعه شهروندی مشخص شود و هم حقوق و وظایف شهروندان  روشن گردد.

 شهروندی صفت ویژه ای است 3ه به شخص اجازه می دهد تا در زندگی همگانی مشار3ت موثر داشته باشد. از این روی  می
توان نوعی رابطه اجتماعی میان فرد و دولت دانست 3ه فرد را صاحب اهلیت برای اجرای حقوق خود می 3ند به شرط آن 3ه تمام یا

قسمتی از این حقوق را به علت مح[ومیت از دست نداده باشد.
 در صورتی 3ه تعهدات خود را نسبت به جامعه انجامحقوق مدنی و سیاسی حقوق و اهلیت حقوقی هر شهروند  عبارتست از

. دهد
 : خلاصه این حقوق را می توان به شرح زیر آورد

 :حقوق مدنی و آزادی های اساسی مانند ازدواج، مالک شدن، امنیت و برابری در برابر قانون و دادگستری ،-
دسترسی به مشاغل اداری، آزادی عقیده و بیان ، آزادی جابجائی  ، ، آزادی مذهب و آزادی اجتماع و تش[یل انجمن ها.

 :حقوق سیاسی مانند حق رای دادن، حق انتخاب شدن، حق مشار3ت و هم[اری برای تدوین قانون  از طریق-
 . نمایندگان برگزیده

حقوق اجتماعی مانند ، حق 3ار، حق اعتصاب، حق دریافت آموزش و بیمه های اجتماعی.-
در برابر این حقوق ،شهروند تعهداتی هم دارد مانند این 3ه  به قوانین احترام بگذارد، در پرداخت هزینه های عمومی شر3ت

 و در دفاع از خاک 3شور نیز مشار3ت 3ند.
توضیح این ن[ته ضروری است 3ه تنها حقوق سیاسی وابسته به شهروندی است و گرنه حقوق مدنی را شهروندان بیگانه
سا3ن یـک 3شور نیز دارنـد. شهروندان 3شورهـای بیگانه از آزادی های اساسـی و حقـوق اجتماعـی هم بهره مند خواهنـد بود

 مشروط به این 3ه به تعهدات خود عمل 3رده باشند.
حقوق شهروندای در هر 3شوری متفاوت است و برحسب زمان و م[ان نیز تغییر می یابد. به عنوان نمونه  در ایالات متحده
ریشه حق رای  همگانی را باید در سده هژدهم میلادی یافت. اما این حق در چارچوب ساختاری فدرال به موانعی برخورد 3رد.
مانند این 3ه  دربرخی از ایالات شمالی و شرقی موانعی برای رای دادن نو مهاجران مانند ایرلندی ها ایجاد 3رده بودند و یا
ا حق رای سیـاه پوستان داشتنـد. موانع ایجـاد شده بر حسـب هر ایالتـی متفـاوت بود مانند شرط مخالفتـی 3ه ایالات جنوبـی بـ

) و آزمایش درباره آشنائی با قانون اساسی. این شرایط باLiteracy Test (3مترینه  مدت اقامت، داشتن سواد و آزمایش سواد
Civil rights ( برابر(1964 گردش دوران در ایالات شمالی به 3مترین رسید اما د ر ایالت جنوبی باقی ماند.  تا این 3ه در سال

actسیاه پوستان توانستند حق استفاده از همه حقوق مدنی خود را باز یابند از آن پس دولت فدرال می توانست با قوانین  . 
ایالات به علت عدم تطبیق آنان با قانون اساسی فدرال مخالفت 3ند.

1918 بی مورد نیست بدانیم 3ه  در قدیمی ترین دمو3راسی دنیا یعنی 3شور انگلستان اصل انتخابات همگانی  در سـال
برقرار شد.  در آن سال حقوق  متعلق به مردان گسترش یافت و به زنان هم تعلق گرفت ولی با محدودیتی بزرگ از لحاظ سنی

 سن  همه رای1969  اصلاح شد و سپس در سال1928  سال.  این تفاوت  در سال21( )  زنان سی سال به بالا  و مردان از
   سال 3اهش یافت.18 دهندگان به

در اینجا لازم است تا توضیح 3وتاهی درباره مفهوم  دولت قانونی، یا با استفاده از اصطلاح  شادروان محمد علی فروغی
 ) . دولت با اساس( پیشینه تاریخی اصطلاح حقوق اساسی در ایران ،  نیز داده شود

 (دولت با اساس را می توان نظام نهادئی دانست  3ه در آن قدرت سیاسی تابع قانون است. این مفهوم از ریشه آلمانی
Rechtsstaatدر اوائل سده بیستم میلادی بوسیله هانس 3لسـن  (Hans Kelsenاتریشی ی[ی از بزرگترین متخصصان حقوق 

 .اساسی وضع شده است به نظر او دولت قانونی دولتی است 3ه در آن قواعد حقوقی دارای سلسله مراتبی بوده وقدرت دولت
محدود شده است. در چنین نظامی هر قانونی اعتبار خود را از مطابقت داشتن با قانون بالاتر می گیرد. لازمه چنین  نظامی

  برابری صاحبان حق  در برابر قواعد حقوقی  و وجود قوه قضائیه مستقل است.
با دانستن این مقدمات، اینک  باید دید 3ه چگونه می توان حقوق شهروندان را تضمین 3رد؟ تثبیت این حقوق در متون رسمی
نخستین عامل حفظ حقوق شهروندان است. زیرا شناسائی حقوق با روشی 3املا رسمی و قانونی ، نقض قانون را دشوارتر می
3ند. در برخی از 3شورها، بویژه در 3شورهای اروپائی عضو اتحادیه اروپا دیده شده است 3ه این حقوق در متون مختلف و



 . م تا بامروز افزون بر تصویب حقوق، شیوه دیگری1789 بارها و بارها مورد تصویب قرار داده اند مانند حقوق بشر از سال
هم برای ه حمایت از حقوق شهروندان وجود  دارد 3ه عبارتست از دیوان عالی قانون اساسی. به عنوان نمونه  در فرانسه  به

  و1948  ، بـه اعلامیـه جهانـی حقـوق بشـر1789  شورای قانون اساسـی به اعلامیه حقوق بشر و شهروندان سـال1971 سـال
 اعتبار و ارزش قانون اساسی را اعطا3رد 3ه در نتیجه همه قانون ها باید با حقوق مندرج1950 3نوانسیون اروپائی حقوق بشر

در این اعلامیه ها مطابقت داشته باشد.  وجود قاضییان مستقل و با قدرت واقعی وسیله مهمی برای حفظ حقوق شهروندان
 است.

با همه این تضمین ها نقش شهروندان نیز در حفظ حقوق آنان موثر است. زیرا شهروندان با تهیه خواست ها و تومار ها ، با
 تش[یل انجمن ها  ویا با انجام تظاهرات برابر قانون در دفاع از حقوق شهروندی مشار3ت می 3نند.

 با توجه به این مقدمه 3وتاه  به بررسی برخی از واژگانی 3ه رایج در نوشته های سیاسی- اجتماعی ایران است بپردازیم:
درفارسی می توان قوم را  تبار، دوده و دودمان و یا گروه و دسته و خاندان و مردمان ترجمه 3رد.-
واژگانی چون «هویت گروهی»، «گروههای هویت خواه »، «سیاست هویتی»، یا حتی «قومیت» پیشینهً درازی ندارند.-

 تعریفی از هویت بدست نمی دهد. پیدایش این۱۹۶۸ برای نمونه، در آمری[ا ، دانشنامهً بین المللی علوم اجتماعی  تاسـال
.Nathan    P  و موینهنGlazer Daniel  آغاز شد و  دوپژوهشگر به نام های   گلیزر1960 واژگان در ایالات متحده  در دهه

Moynihanاز هویت بحث 3ردند.۱۹۶۳  بنام «فراسوی دیگ ذوب» در سال در 3تابی   
درجهانی 3ه به سرعت در حال جابجائی است؛ مردمانی هستند 3ه دربدر دنبال گروهی هستند تا خود را از آنِ-

هE.J. Hobsbawm (گروه بدانند. به گفته هابسبام  « شمار آمری[ایی هایی 3ه خود را۱۹۹۰   تا  دهه۱۹۶۰)   از دهـ
» در خارج ازبومیان آمری@ایی «  از۷۰» میخوانند نزدیک به چهار برابر شده است. با توجه به این 3ه   ٪آمری@ایی بومی

 گروه خود ازدواج می[نند، چندان روشن نیست 3ه از جهت قومیتی، چه 3سی را میتوان «آمری[ایی بومی» حقیقی دانست.
 « » « »هویت گروهی همواره با مقایسه با دیگری بیان می شود یعنی «ما »ی ما با آنها یا دیگران متفاوت است.-

 « » «منظور این است 3ه هویت های گروهی بر مبنای نقاط اشتراک میان ما وجود ندارد و اگر دیگری نباشد ما» ی
گروهی هم وجود نخواهد داشت. در حوادث خونین یوگسلاوی صرب ها و 3روات ها و مسلمانان بوسنی 3ه مدتها قابل تمایز
از ی[دیگر نبودند ی[دیگر را از پای در آوردند.آنان بر اختلافات خود پافشاری می 3ردند و همانندی های نه چندان طولانی

 خود را از یاد برده بودند.
ن[ته دیگر ان 3ه هویت  و بیان آن امری سیال است و در زمان و م[ان دگرگون می شود و سیاست مبتنی بر هویت،-

سیاستی مسئولانه نیست بل، سیاستی اعتقادی است 3ه منجر به 3وچک شدن موجودیت ها می شود. درحالی 3ه با اتخاذ
هر اندازه Eه  به برگشت به دوران . « سیاست مسئولانه  آزادی و برابری برای همه فراهم می گردد به گفته 3ارل پوپر:

قهرمانی قبیله ای بیشتر پرداخته شود ؛ به همان اندازه سقوط  به دوران ان@یزیسیون ، پلیس مخفی  و گان@ستریسم با ملاطی
».  رمانتیک ژرفتر و سریع تر خواهد بود

       نتیجه ای 3ه از ن[ته های یاد شده  می توان گرفت این است 3ه برای مردم عادی داشتن هویت های آمیخته امری
طبیعی است مگر آن 3ه هویتی از بالا چه بوسیله دولت و چه بوسیله احزاب ، بویژه احزاب محلی، به مردم تحمیل شود.

» . نشناخته بود با دیگران زندگی و ازدواج می 3ردند ولی پسملت مسلمان « بوسنیائی ها تا وقتی 3ه تیتو آنان را به عنوان
از آن تک هویتی شدند و خود را مسلمان خواندند.

از این روی هر گروهی 3ه سیاست هویتی را بنیاد خود قرار دهد؛ خواه این بنیاد قومی باشد یا هر عنوان دیگری از سیاستی
مسئولانه پیروی نمی 3ند. زیرا تنها به خود می اندیشند و دیگری را نمی شناسند. آنهائی هم 3ه گروه های مختلف هویت خواه را به
عنوان ملیت ها و یا فدرالیست ها را به اتحاد می خوانند و یا از آنان مجتمعی می سازند از این ن[ته غافلند 3ه بوجود آوردن یک
 – –ا3ثریت جمع 3ردن اقلیت ها نیست چرا 3ه اقلیت ها ی شمارشی نه اقلیت ها از دیدگاه جامعه شناسانه تنها به خود می اندیشند
ه هر یـک از آنان دور دیگـری از 3نار ا هم تفـاوت دارد.بدست آوردن قدرت سیاسـی بوسیلـ از ایـن رو ارزش هـا وهدف های آنان بـ

1 گذاشتگی و تبعیض را ایجاد می 3ند.

اقوام ايراني و قرار گرفتن آنها در 3نار مرزهاي سياسي 3شور است. 3ه از حيث ي[ي از ويژگي‌هاي استثائی ایران، پرا3ندگي
فرهنگي و جغرافيايي آنها را در 3نار همزبانان خود در آن سوي مرزهاي قرار مي‌دهد. در نتیجه رخدادهای آن سوی مرز، تأثير‌ژرفی
وام وجـود دارد 3ه ه همزیستـی اقـ ا، ویژگـی مهـم تـری هـم در تاریـخ ایـران و پیشینـ وام داخلـي ايـران دارد.امـ بـر اوضـاع اجتماعـی اقـ
عبارتست از نبودن سایقه برخوردها میان اقوام ایرانی 3ه حتی در دوران اوج مداخله بیگانگان همزیستی آنان پایدار ماند.  زیرا در
3شورهای همسایه اقوام مواجه با یک قوم تنهای دیگر مانند عربان و یا ترک ها هستند در حالی 3ه در ایران تنها یک قوم نیست و

از تاريخ مي‌آموزيم 3ه از زمان تش[يل دولت به معناي نوين آن در ايران هيچ گروه.قومی به نام قوم ایرانی هم در ایران وجود ندارد
) در ايران زندگي نمي‌3ند. در حالي 3ه برخی از این مردم مانند  تر3من‌ها، 3ردها، در3شورهایAllogène (بزرگ قومي غير بومي

عراق و تر3يه، «غيرخودي»هاي آن 3شورها و جزو اقليت‌هاي ملي به حساب می آیند. همه گروه‌هاي قومي  ایران  از سحرگه تاريخ تا

1

   E.J. Hobsbawm,   The Age of Extremes. The Short Twentiety Century,   1914–1991, p. 428  



                     
3نون در خا3ي 3ه اغلب اوقات به نام خود آنان ناميده مي‌شوند زندگي مي‌3نند. ساتراپی ها قدیم  به ایالات  تبدیل شدند و هنوز هم

 شمار زیادی از آنان به نام سا3نان نامیده می شوند.
قدرت های باستانی یا « در آغاز سده بیستم میلادی ، نوسازی دولت ایران بر اساس قانون اساسی مدرن رخ داد. می دانیم 3ه

تغییر ش@ل می دهند و یا از میان می روند.  ح@ومت های آغازین و یا دولت های سنتی  زیر فشار دولت های نوین  و اداره
 نمونه ایران نشان می دهد 3ه نه فشاراما، ) . Balandier 187(»  بوروEراتیک  آنان تغییر ش@ل داده و بگونه مدرن در می آیند

– مبادلات بازرگانی ا استعمارگـران ماننـد بسیـاری از  ه ارضـای خاطـر اشغالگـران ویـ  –مانندآنچـه در ژاپـن و چیـن روی داد- و نـ
 –3شورهای آسیائی و آفریقائی از علل دگرگونی دولت در ایران نبود.  در 3شورهای استعمار زده، استعمارگران، ساختار نوین

   مانند آنچه در هند گذشت.Urio(28(   اداری را برپا می 3ردند تا بتوانند منافع  دولت استعمارگر را تامین 3نند
)  شد؛ 3شور ایران بود. در برخی ازEffective ( نخستین 3شوری 3ه در منطقه  آسیا وخاورمیانه صاحب قانون اساسی 3ارآ

قانون اساسي ايران از 3مياب ترين  قانون هاي اساسي  3شورهای منطقه  قانون اساسی نوشته شد ولی هیچگاه به اجرا در نیامد.
دنیا ست 3ه بیش از هفتاد سال  تداوم يافت و هرگز مردم به آن اعتراضي ن[ردند؛ بل،  درخواست همه میهن دوستان اجرای دقیق
 .آن بود در این قانون از تبعه یا شهروند ذ3ری به میان نمی آید و برحسب مورد از خلق ،مردم، عامه و اهالی یاد می شود. به این

 بار) نام برده می شود. به این18 (ترتیب رعیت دگرگون میگردد و سپس آنجا 3ه بحث از قوای ممل[تی و حا3میت مطرح است از ملت
ترتیب بود 3ه دولت مستبد ایران بگونه ی دولت قانونی و یا با اساس در آمد.

جامعه شهروندی ایران با تصویب قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در حال شدن بود. دولت با اساس بوجود آمد و حقوق ملت
درمتمم  قانون اساسی ایران روشن شد هر چند 3ه برخی از اصول آن جای گفتگو دارد. این قانون نیز مانند همه قوانین دیگر 3امل
ه تصویـب  میـان قانـون اساسـی و متمـم آن، پدران و بـی عیـب نبـود؛ امـا گامـی بـزرگ بـرای ایجـاد جامعـه شهرونـدی بـود.  در فاصلـ
بنیانگذار قانون اساسی راه حلی هائی  هم برای همزیستی اقوام پیش بینی 3رده بودند 3ه گامی نخستین برای آفرینش جامعه مدنی

  و مشار3ت مردم در امور خود بود.
) دولت تف[یک قائل شد. اداره امورGestion ( قانونگذار ایرانی در ی[صد سال پیش از این، میان اصل حا3میت  و اصل تصدی

تصدی در اختیار مردم هر محل قرار گرفت ؛ در حالی 3ه امور حا3میت، 3ه گاهی امورپلیت[ی نیزنامیده می شود، دراختیار نمایندگان
ماه پس از تصویب قانون اساسی، قانون انجمن های ایالتی و لایتی تصویب می پنج همه مردم در مجلس شورای ملی قرار داشت.

در Eليه امور معاشي مي تواند راي خود را اظهار Eند، ل@ن در امور سياسي حق   این قانون، انجمن ها«104  برابر ماده  شود.
. مذاEره ندارند»

    دلمشغولی نمایندگان دوره اول از تعدی ها حا3مان عرفی چنان بود  3ه  پيش از تهيه متمم قانون اساسي برای جلوگيري از
تجاوز و تعدي آنان به حقوق مردم ، به تنظيم و تصويب قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي پرداختند. در همان زمان مجلس اول، به

وگو بر سر مواد اين قانون، به ويژه در مورد نحوه و ميزان نظارت دینورزان  بر مصوبات مجلس شوراى تدوين متمم پرداخت گفت
 شود. ملى، به بروز اختلافاتى انجاميد كه دعواى مشروعه و مشروطه خوانده مى

 اصل107  استفاده 3ردند.  از ميان1831 اعضاي تدوين 3ننده متمم قانون اساسي برای تهیه متمم هم از قانون اساسي بلژيک  
 اصل با تغییراتی  برگزیده شده و بقیه اصول ویژه ایران63  اصل آن اقتباس 3امل از قانون اساسی بلژیک است ؛27 متمم، ، تنها

است.
در متمم قانون اساسي نوآوري هائي، وجود دارد 3ه نشانه آگاهي و دقت نمايندگان دوره اول است. مجلس  دوره اول را به حق

 ماهه این مجلس تصویب شده است.  در متمم قانون20 باید مجلس موسسان به نامیم زیرا قانون های بنیادی 3شور در دوره 3وتاه
از زبان رسمی یاد نشده است.  با آن 3ه  قانون اساسي بلژيک از زبان هاي محلي اساسي، با همه تقليدها از قانون اساسي بلژيک،

و انجمن هاي فرهنگي نام می ُبرد و  روش تقسيم 3شور را بر اساس زبان قرار داده بود؛ 3ه پايان آن ،پس از تنش و 3شم[ش هاي
فراوان، به فدراليسم منجر شد. بنيانگذاران قانون اساسي ایران ، ب[ارگيري زبان فارسي را امري بديهي مي پنداشتند زيرا پس از

 سده با احتساب دو قرن س[وت )مردم ايران زبان فارسی را بی10 ( یورش تازيان تا تاريخ تنظيم قانون اساسي و متمم آن نزديک به
 داشتن رسمیت قانونی  و بي آن 3ه تحمیلی در 3ار باشد ب[ار می گرفتند.

 
 »« حدود ممل@ت ايران ، ايالات و ولايات و بلوEات آن تغيير ناپذير است مگر بموجب قانون : اصل سوم متمم مقرر مي دارد

 قانون اساسي) ، دولت افزون بر روبرو بودن با چندگونگي قومي با آز روزافزون حا3مان19 ( همانگونه 3ه در پيش خواندیم اصـل
عرفی منصوب ازسوی دربار نيز مواجه بود. از اين رو با توجه به آن اصل و اصل سوم متمم ،قانونگذار  تعیین حد و مرز 3وچ[ترين

  نواحي 3شور را نيز بر عهده نمايندگان مجلس گذاشت.
 است 3ه به نظرمن می توانست سرچشمه  و اساس تمر3ز زدائي در ایران باشد. اين اصل نه  برگردان، بل29 اصل دیگر اصل

منافع مخصوصه هر ايالت وولايت و بلوک به تصويب انجمن : «  قانون اساسي بلژيک  است. برابر اين اصل31 اقتباسي از ماده
 »امور خاصه» . «   اصطلاح منافع مخصوصه جایگزین هاي ايالتي و ولايتي به موجب قوانين مخصوصه مرتب وتسويه مي شود

 قانون انجمن ها آمده بود.87 شده 3ه در بند دوم ماده
در خصوص « افزون بر دو اصل نامبرده، براي حفظ اعتبار قانون انجمن ها ، فصل ويژه اي هم در متمم قانون اساسي  به نام

  ) آمده است. با اين شيوه، قانون انجمن ها از حالت قانون عادي خارج و94  تا90 ( اصل4»  مر3ب از انجمن هاي ايالتي و لايتي
جزو قانون اساسي گردید. بنيانگذاران قانون اساسي با تصويب قانون انجمن ها، پيش از متمم قانون اساسي، وبا آوردن فصلی به
نام  انجمن ها درمتمم قانون اساسي، قوه مجريه  را وادار 3ردند تا هم نسبت به اجراي قانون انجمن ها اقدام 3ند و هم دست دولت



ها در تغییرآن قانون باز نباشد. زيرا با آوردن اين چهار اصل، در متمم، انجمن ها جزئي جدا ناپذير از قانون اساسي شدند و تغییر
 وضع و یا لغو آن با قانون های عادی ام[ان پذیر نمی شد.

 اعضاي91 »  تش[يل مي شد و برابر اصـلدر تمام ممالک محروسه انجمن هاي ايالتي و ولايتي «  متمم  ،90 برابر اصـل
 اختيارات انجمن ها را چنين اعلام مي 3رد: نظارت تامه در92  انجمن ها از طرف اهالي با راي مستقيم  برگزيده مي شدند. اصل

 اصلاحات  راجع به منافع عامه  با رعايت قوانين.
نظارت برمنافع «  متمم قانون اساسي درباره منافع مخصوصه  دانست. زيرا قانونگذار اختيار29  را بايد م[مل اصل92  اصل

»  را هم به انجمن ها واگذار مي 3ند. قانونگذار ايراني افزون بر منع دولت مر3زي در مورد مداخله در منافع مخصوصه،عامه
نظارت تامه در تدبيري نو انديشيد تا دولت مر3زي نتواند به عنوان منافع عامه به منافع ايالات يا ولايات آسيبي رساند از اين روي،«

 »  برای انجمن ها قائل شد.اصلاحات  راجع به منافع عامه
به این ترتیب ملاحظه می 3نید 3ه راه حل ایرانی برای همزیستی اقوام ایرانی در حقوق ما وجود دارد و توسل به راه حل بیگانگان

 3ه ناشی از وضع اجتماعی و تاریخ آنان است جز افزودن دشواری ها ی ارمغانی برای ما ندارد.
 نازضایتی و طرح خواست های قومی زیادتر شد و بی توجهی دولت و بی خبری حزب های محلی سبب1357 پس  از انقلاب سال

  خونریزی های فراوانی شد.
3ه  در دو دهه اخير قوت بیشتری هم پیدا 3رده است را علل چالش ها و برخوردهای اقوام با دولت ایران در دوران پس از انقلاب

 :مي‌توان به شرح زیر بر شمرد
 ، بگونه ای 3ه  ايرانيت، 3ه در درازاي سده‌ها، ملاط مليت مردم، بود بهو وحدت ملي - محو عوامل ذهني در تعريف ملت

اسلاميت تغيير يافته است. عوامل ذهني ديگر مانند تاريخ مشترک و پذيرش سرنوشت مشترک ملت ايراني نيز ناديده گرفته شده
 ومي‌شود و همه رسوم مشترک ميان اقوام  ما بگونه‌ ي منفي قلمداد مي گردند؛
. حا3مان  هر گونه شادي و سرورِ سنن ايراني را نفي- از ميان برداشتن افسانه‌ها و اسطوره‌هاي مشترک ميان اقوام ايراني

 مي‌3نند در نتیجه  نگاه مرزنشينان 3شور به خارج دوخته می شود؛
) (  درباره پيروان مذاهب مختلف و ترجیح قشری خاص دينورزان حا3م) ؛Discrimination ( فرق‌گذاري-
 بگونه ای 3ه بيشتر قوانين مترقي  و میثاق های بین المللی نسخ و یا  3نار گذارده قوانين)Bédounisation (بَدَوي سازي-

 شده اند؛
 ، بگونه ای 3ه  بي[اري و فقر فراگير در نواحي مرزي چاره‌اي جز قاچاقوضع ناهنجار اقتصادي و مستضعف سازي مردم-

و توجه به آن سوي مرز برای مردم  باقي نگذاشته است؛
 در 3شور3ـه سبـب رادي[ـال شـدن احـزاب محلـي  شدهخشونت و سختگيري حاEمان در برابر هر گونه حرEت اعتراضي-

 ومي‌شود؛
 عامل هفتم  دربالاگرفتن خواست اقوام ایرانی است؛ زیرا هروضع خودخوانده نخبگان محلي ، بویژه  در خارج از ايران-

قدر صلاحيت و فضیلت حا3مان 3اهش مي‌يابد،  خود خوانده نحبگان خود را در مقامي بالاتر و شايسته‌تر براي ح[ومت
3ردن ـ اگرنه در سطح ملي ـ  دست[م در سطح محلي تصور می 3نند و برخي هم به هواي غنيمت يا نصيبي هستند؛

 3ه آثار زشت آن به همه مردم ایران منتقل می شود والیگارشی حاEم و تنش و برخوردمیان رانت خواران  رانت خواریِ-
 آنان را از گروه و قشر حا3م بیزارمی[ند.

همزيستـي اقـوام و ملـت هـا، در درونِ چارچـوب سياسـي 3شـور هـاي جهـان،  برابـر قواعـد جهـان شمولـی 3ـه قابـل اجـرا در همه
3شورها باشد؛ نیست. هر 3شور با توجه به اوضاع و احوال تاريخي، اجتماعي و اقتصادي خود راهی را برای همزیستی مردم بر می

) ، نمی تواندAutonomie گزيند. حفظ تعادل ميان دو اصل ي[پارچگی سرزمينی و واگذاری 3ار مردم به مردم از طريق خود مديری(
بر اساس ( شامل قواعد 3لی و جهانی باشد. ساختار نا متمر3زاداری به معنای عام آن: نا مترا3م، نامتمر3ز، خودمدیری و فدرالیسم)

. همه يا هيچ نيست؛ بل، بر Eم و بيش بودن  استوار است

 . .3ثرت گرائی  3ه خود را به یگانگی نرساند، چیزی جز آشفتگی نیست وحدتی 3ه نتیجه 3ثرت گرائی نباشد، تنها ستمگری است
Pascal : Pensee.(1958.p.261(
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